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  بررسي مشخصة واژگاني و جايگاه نحوي قيد اجباري
  در زبان فارسي 
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  شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران استاد زبان. 1
  شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران زبان . دانشجوي دكتري2

 
  22/6/93پذيرش:                                                 20/3/93دريافت: 

  

  چكيده
كانون توجه شماري  ـــ ها ياد شده است كه غالباً با عنوان افزودة اجباري از آنـــ در زبان فارسي، برخي قيدها 

جايگاه نحوي قيدهاي گوناگون ارائه بارة آنكه تبييني فراگير در هاي يادشده، بي . در تحليلاند شناسان بوده از زبان
ه ديميان، مقالة حاضر كوش . درايناند شدهدر دو گروه افزودة اختياري و افزودة اجباري بررسي تنها  ها آنشود، 
به اين پرسش پاسخ دهد كه فصل مميز قيدهاي اجباري و غيراجباري كدام است  گرا تا در قالب دستور كمينه است

كجاست. در تحليل  اند، رسي شدههاي پيشين با نام افزودة اجباري بر و جايگاه ساختاري قيدهايي كه در تحليل
قيد اجباري پيشنهاد براي  [manner+]بر فعل، مشخصة واژگاني  [umanner]بر وجود مشخصة  افزونحاضر، 

 نقشيِ فرافكنِ گرِ دسته از قيدها، برخلاف ساير قيدها، جايگاه مشخص كه اين شده. همچنين استدلال شده است
  .فته استپذير گروه فعلي بزرگ صورت  گرِ ها در جايگاه مشخص ية آنو توليد پا اند  نكردهرا اشغال  خاصيِ

  
  گر، قيد اجباري، گروه فعلي، مشخصة تعبيرناپذير تطابق موضعي، مشخص  ها: كليدواژه

  

 . مقدمه1

آنكه در  جمله بي ند كه كاربرد قيد در ساختابراين باور (2010) 1هاسلگارد ، مانندبرخي تحليلگران
را اساس، قيد  براين. 2افزايد ت معنا ميخله تأثير چنداني بگذارد، تنها مفهومي به سابودن جم دستوري

رو، در  كند. ازاين بودن جمله ايفا نمي كه نقش چنداني در دستوري اند ديدهاي اختياري   عنوان سازه به
  . اند شدهاي بررسي  عنوان مقولة زباني حاشيه رويكردهاي سنتي، قيدها به

 ،كه رفتار برخي افعال كرده است ال زبان فارسي به اين نكته اشارهبندي افع در طبقه) 1377روشن (
بررسي است. در تحليل وي، اين دسته از افعال به يك قيد حالت يا قيد  ها قابل با قيدپذيري آن  درارتباط
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  اجباري ياد شده است.  3، كه از آن با نام افزودةاندمكان نيازمند
به  وابسته »تاكردن« و» رفتاركردن«، »برخوردكردن«بان فارسي همچون ز رفتار برخي افعالِ

هاي  الف) و حضورنداشتنِ قيد منجربه ساخت1است (ساخت جمله حضور يك سازة قيدي در 
  ب).1شود ( نادستوري مي

  نيما مستبدانه رفتاركرد. ). الف1
  نيما رفتاركرد.٭ )ب    

بر لزوم حضور قيد، مشخصة  افزون ،رسد نظر مي رسي بهدر بررسي اين دسته از قيدها در زبان فا
الف) 2(4نمايي ساختي جمله دارد. حضور قيدهايي همچون قيد گواه قيد نيز نقش اساسي در تعيين خوش

  شود. هاي نادستوري مي همراه اين دسته از افعال منجربه ساخت ب) به2(5و يا قيد ارزيابي
  ظاهر رفتار كرد. بهنيما ٭). الف2

  نيما متأسفانه رفتار كرد. ٭)ب    
كوشد تا با بررسي  رو مي ِ . تحليل پيشِشود ميدر مقالة حاضر، قيد اجباري در زبان فارسي بررسي 

مشخصة واژگاني قيد و مشخصة  ميانسازگاري  دهد نوعيقيد اجباري، نشان  6مشخصة واژگانيِ
 تن حضور قيد اجباري به وجوددانس بر وابسته افزون موجب آن، كه بهواژگاني فعل وجود دارد 

7تعبيرناپذير مشخصة
 [umanner] واژگاني مشخصة فعل، بر [+manner] جايگاه  و اجباري قيد براي

  د. شو مي گرفته درنظر 9گروه فعلي بزرگ 8گرِ نيز در مشخص قيد نحوي آن
ميان  ن بههاي پيشين پيرامون قيد حالت، سخ اختصار از تحليل به ه،رو، در بخش دوم مقال ازاين

سپس در بخش سوم، به پيروي از رويكرد  د.شو قيد اجباري بررسي مي مشخصة واژگانيِآيد و  مي
گر گروه فعلي  شود كه در زبان فارسي قيد اجباري در جايگاه مشخص ، فرض مي(2004)10چينكوئه

د اجباري ارائه ، تبييني از جايگاه نحوي قيييها اساس، با بازنگري تحليل اين شود. بر بزرگ توليد مي
  .استها  نتيجة تحليل دادهاين مقاله د. بخش چهارم شو مي

  

  مشخصة واژگاني قيد اجباري دربارة پژوهش. پيشينة 2
جمله  كنندة محمولِ عنوان توصيف تنها به ،اي اجباري باشد آنكه سازه در رويكرد سنتي، قيد حالت بي

گر اسم هستند،  نيز مشابه صفاتي كه توصيفشود. در قالب چنين رويكردي، قيدها  درنظرگرفته مي
در  11هاي زماني قيدواره مانندبرآن، اين دسته قيدها نه  . افزونوندش گر جمله تحليل مي عنوان توصيف به

دانش  ةدادن نگرش گوينده، ساخت جمله را به مجموع تعبير زمان جمله نقش دارند و نه با نشان
لحاظ نحوي همواره موضوع  ليل اين دسته از قيدها بهد. گرچه تحنساز مفروض گوينده مرتبط مي

 
3. adjunct 4. evidential adverb 5. evaluative adverb 6. lexical feature  8. specifier 9. Verb Phrase (VP) 
 
11. tem poral adverbial 
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   .گيرد اي درنظرمي  لحاظ معنايي طبقة جداگانه چنين رويكردي قيد حالت را به؛ برانگيزي است بحث
و  14گر ، تجربه13پذير ، كنش12گر هايي همچون كنش بر اين باور است كه نقش (2006)چينكوئه 

 ،ها در جمله هاي نحوي حامل اين نقش حضور گروه رو، د و ازايننشو مشخص مي توسط محمول
هايي همچون نقش قيد حالت، زمان، مكان و ابزار غيرگزينشي و  گزينشي و اجباري است. درمقابل، نقش

ديگر، گاه اين  مفهوم چنين تمايزي هميشه برقرار نيست. به ،كند تأكيد مي اوحال،  اين اختياري است. با
رو،  قش قيد حالت، ممكن است توسط محمول جمله گزينش شود و ازاينويژه ن ها، به دسته نقش

  حضورش در جمله اجباري است. 
اين فعل دو  ،كند در زبان انگليسي، بيان مي »وزن كردن« weighبا اشاره به فعل  (1994)16هگمن

را  aپاسخي همچون ، 3است كه براي پرسش  17تواند داشته باشد. يكي خوانش كنشي خوانش مي
نياز  bهمچون  پاسخيبه است كه براي پرسش مشابه،  18ايستادنبال خواهد داشت؛ ديگري خوانش  به

يك عبارت ارجاعي است كه بر مفعولي دلالت دارد كه  »وزن كردن«دارد. در خوانش كنشي متمم فعل 
گر را  نيز نقش معنايي كنش »كردن وزن«پذير دارد. فاعل فعل  وزن شده است، و نقش معنايي كنش

عنوان متمم در ساخت جمله  به 19اين فعل به يك گروه اندازه ايستاديگر، در خوانش  پذيرد. ازسوي مي
گر، نقش معنايي خود را  پذير و كنش است. هگمن بر اين باور است كه عبارت يادشده، همانند كنش نياز

  ارد.پذير د ، فاعل نقش معنايي كنشايستاكند. در خوانش  توسط محمول جمله دريافت مي
3. What did they say he weighed last week?  
    a. Apples 
    b. Sixty kilos 
(Haegemen, 1994: 639, 18a). 

اـ عنـوان موضـوع گزيـدة         (1990)20پيـروي از ريتسـي   بـه  ،(1994)در تحليل هگمن  ، از مـتمم فعـل ايسـتا ب
21غيرارجاعي

فعل، هـم بـه موضـوعات ارجـاعي و هـم بـه       كند كه نقش معنايي توسط  تأكيد مي اوشود.  مي ياد 
ها كاربرد قيد نيـز هماننـد يـك     رسد در برخي ساخت نظر مي رو، به . ازاينشود داده ميموضوعات غيرارجاعي 

كنـد. در   ياد مـي  23نيز از اين دسته قيدها با نام قيد اجباري (1993) 22لوين موضوع غيرارجاعي ضروري است.
اـل اسـت. در بسـياري از        جباري وابستهرويكرد پيشنهادي وي، حضور قيد ا به حضـور گـروه خاصـي از افع

اـختاري    شود كه بسيار به فعل وابسته است و به درنظر گرفته مي 24فروقيدهاجزو ها قيد حالت  تحليل اـظ س لح
  .شود نزديك به آن توليد مي

ــد ،»  اًتقريب «26مقدار قيد همراه به را قيد حالت 2004)( 25ارنست ــه قيــ ــيمنازنظر«27دامنــ ــاً) طقــ ــد و »(منطقــ  قيــ

29رويدادي درون ،»بارها«28تكرار
و  »متأسـفانه « قيدهايي همچون قيد ارزيابيگيرد.  گر فعل درنظرمي يا توصيف 

د كـه  گيـر  مـي  32رويـدادي  يموضـوع  ،آنكه قيد حالت حال ؛پذيرند مي 31اي گزاره يموضوع ،»شايد«30قيد وجهي
 

12. agent 
13. them e 
14. experiencer 
15. goal  
16. Haegem an 
17. agentive 
18. stative 
19. measure phrase 
20. Rizzi  21. non-referential selected argument 
22. Levin 
23. obligatory  adverb 
24. lower adverb 
25. Ernst  
26. degree adverb 
27. dom ain adverb 28. iterative adverb 
29. event internal  
30. modal adverb 
31. proposit ional argum ent  
32. event argument 
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    .(Abeillé & Godard, 2003) همان رويدادي است كه مرتبط با محمول جمله است
ــاً ــدها غالبـ ــاه و قيـ ــا آن جايگـ ــاط هـ ــا  درارتبـ ــاير بـ ــر سـ ــه عناصـ ــيف جملـ ــي توصـ ــو مـ   دنشـ

 (Hasselgard, 2010)هــاي ســاختاري مشخصــي را بــراي توليــد پايــة قيــد  جايگــاه (1994)33. چامســكي
ارد. درمقابـل،  كند كه انگيزة نحوي بـراي حركـت قيـدها وجـود نـد      گيرد و بر اين نكته تأكيد مي درنظرمي

كند كه برخي قيدها، ازجمله قيـد حالـت، در    به قيدها بيان مي (1997) 34بنياد الكسيادوگر رويكرد مشخص
گـر برخـي    يند حركت به جايگاه مشخصاطي فر 4نمونة د ناما همان ؛دنشو نمي 35گر ادغام جايگاه مشخص

  د.نشو جا مي هجاب 36هاي نقشي فرافكن
4. [TPIl [vPa [VP [biencuisiné t]]]] 
    He has well cooked 

داند كه  بنياد به قيدها، قيد حالت را قيد دروني گروه فعلي مي نيز، با رويكردي افزوده  (2004)37هايدر
  به هيچ فرافكن نقشي افزوده شود.تواند  نمي

قيدهاي حالت، بر اين باور است كه  جزو »بد«و  »خوب«با درنظرگرفتن قيدهاي  (1999)چينكوئه 
جايگاه تظاهر اين قيدها همان جايگاه تظاهر قيد حالت و برخي ديگر از قيدها، همچون قيد مقدار، است. 

در جايگاه  ـــ كند ها ياد مي از آن 38كه با نام قيد حالت سبك ـــ و قيدهاي مشابه را »بد«، »خوب« او
ند كه ادو بر اين باورهر (1999) و چينكوئه (1997)گيرد. الكسيادو  درنظرمي 39گر گروه جهت مشخص

كند. چنين رويكردي براساس  به ساخت دريافت ميرا مجوز ورود  ،قيد حالت توسط هستة جهت
شكل ـــ  زبان انگليسي مانند ـــ ها در برخي زبان 40مشاهدة ناسازگاري قيدهاي حالت با افعال نامفعولي

41شناختي ل روانتر، افعالي همچون افعال نامفعولي و افعا گفتة دقيق . بهگيرد مي
كه صورت مجهول  

به  ها حضور قيد حالت وابسته رو، در اين زبان ازاينآيي با قيدحالت را نيز دارا نيستند.  امكان باهم ،ندارند
تنها  ،تواند اي كه قيد حالت مي گونه شود، به حضور هستة جهت در ساختار نحوي درنظرگرفته مي

هايي نيازمند  مجهول شدن را داشته باشند. ازآنجا كه چنين ساختهمراه افعالي تظاهر يابد كه توانايي  به
گر اين  جهت تبيين مفهوم مجهول است، مشخص 42حضور يك گروه جهت بر فراز گروه فعلي كوچك

  شود.  فرافكن جايگاه تظاهر قيد حالت درنظرگرفته مي
يـك   (2003) 43و گـودار  ابيـه ند. شـو  به طبقـاتي تقسـيم مـي    ،با توجه به فعل ـــ قيد حالتويژه  به ـــ قيدها

اـل      نحـوي  شـود، بـه   كاربسته مي افعال به بارةكنند كه در قاعدة واژگاني پيشنهاد مي كـه سـاخت موضـوعي افع
اـخت    ،شود كـه در واژگـان مشـخص شـده اسـت. سـاخت يادشـده        شامل تعدادي قيد درنظرگرفته مي يـك س

موضـوع   نخسـتين  ،برمبناي چنين ساختيرا دربردارد.  45و يك ساخت موضوعي گسترده 44موضوعي كمينه
يابنـد.   صورت متمم تظاهر مـي  به 46محدوديت نگاشت راهو ساير موضوعات از يابد صورت فاعل، فرافكن مي به

اـ توجـه     ؛دن ـياب صورت متمم در نحو فرافكن مي اي مشابه به شيوه در قالب چنين تحليلي، قيدها نيز به بنـابراين، ب
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عنـوان   تواننـد بـه   نمـي  ،ندار واژگان، قيدهايي كه در توصـيف فعـل ناسـازگار   هاي موجود د به ارزش مشخصه
كننـد. براسـاس چنـين رويكـردي،      هايي بر ساخت اعمال مـي  رو، گاه قيدها محدوديت كارروند و ازهمين متمم به

براساس گـزينش معنـايي    ،ب6و  ب5هاي  الف و نادستوري بودن ساخت6و  الف5هاي  بودن ساخت دستوري
اـكردن «هـاي   ترتيـب در توصـيف فعـل    بـه  »كاملاً«و  »تقريباً«قيدهاي  ،ب6و  ب5نمونة بيين است. در ت قابل و » ت

اين دسـته از قيـدها را    ،ديگر، ساخت موضوعي افعال يادشده در واژگان مفهوم ند. بهاناسازگار »برخوردكردن«
  شود. مل ميشا »هوشيارانه« يا »خوب«از نوع  را گيرد و درمقابل، قيدهايي دربرنمي

  سرمربي با بازيكنان تيم خوب تانكرد. ). الف5
  سرمربي با بازيكنان تيم تقريباً تانكرد. ٭)ب     

  داور با بازيكن خاطي هوشيارانه برخوردكرد. ). الف6
  داور با بازيكن خاطي كاملاً برخوردكرد.٭)ب     

 پ، تا الف7 هايي چون در ساخت آيد كه چنين برمي (2003) ابيه و گودارپيشنهادي  رويكرد براساس

جمله  ساختي خوش تأثيري بر، نمايي و گواه48اي وجهي ريشه ارزيابي،47ترتيب حضور فراقيدهاي به كه
 پذيرفت توان مي رو، اين گيرد و از دربرنمي را يادشده فراقيدهاي واژگان در فعل موضوعي ساخت ندارد،

  در واژگان مشخص شده است. »دنتاكر« فعلي همچون موضوعي ساخت در حالت قيد تنها
  متأسفانه سرمربي با بازيكنان تيم خوب تانكرد. ). الف7

  سرمربي با بازيكنان تيم خوب تانكرد.، عمد ) بهب      
  مربي با بازيكنان تيم خوب تانكرده است.سر ،ظاهر به )پ      

اجباري در زبان فارسي اكنون با توجه به آنچه دربارة قيد حالت آمده است، مشخصة واژگاني قيد 
هايي كه نيازمند حضور يك سازة  فعلدر بررسي تر اشاره شد،  گونه كه پيش . همانشود  ميبررسي 

بر لزوم حضور قيد، مشخصة قيد نيز نقش اساسي در تعيين  افزون ،رسد نظرمي ، بهقيدي هستند
نمايي مانند  قيدهاي گواه د كهنده خوبي نشان مي به 8 هاي نمونه هاي ساختي جمله دارد. داده خوش

 ،پ و ت)8( »خوشبختانه«و » متأسفانه«الف و ب) و قيدهاي ارزيابي همچون 8(» وضوح به«و  »ظاهر به«
  د.نكاررو همراه اين دسته از افعال به د بهنتوان نمي

  برخوردكرد.، ظاهر بهنيما ٭). الف8
  برخوردكرد. ،وضوح نيما به٭)ب     

  تاركرد.مهسا متأسفانه رف٭)پ     
  مهسا خوشبختانه رفتاركرد.٭)ت     

 سبب 9هاي  نمونههاي يادشده در  همراه فعل به »عاقلانه«و » مستبدانه« درمقابل، حضور قيدهاي
 ،رود حضور قيد اجباري مي اساس، انتظار شود. براين مي آمده دست به هاي ساخت شدن دستوري

 
47. higher adverb 48. root modal adverb 
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 ، در مقابل9ِهاي  است. خوش ساختي داده بر قيد [manner+]به وجود مشخصة واژگاني  وابسته
  كند. ، چنين فرضي را تأييد مي8هاي  نادستوري بودن داده

  نيما مستبدانه برخوردكرد. ). الف9
  نيما عاقلانه رفتاركرد.  )ب      
برخي قيدهاي حالت  ،ظاهر بهدهد كه  نشان مي ،10هايي همچون داده بودنِ همه، نادستوري بااين

  همراه اين دسته از افعال تظاهر يابند. توانند به نمي
  دوان برخوردكرد. نيما دوان٭). الف10
  نيما آهسته رفتاركرد.٭)ب       

 هاي كند كه فعل بر اين نكته دلالت مي ـــ كه دربردارندة قيدهاي حالت است ـــ 10و  9 هاي هتقابل جمل
دهند و تنها برخي  حالت مختلف نشان ميرفتار متفاوتي را با قيدهاي  »برخورد كردن«و » رفتار كردن«

دودسته از  ميانتوان تمايزي  رو، مي . ازهمينندهاي يادشده دار فعل آيي با باهمقيدهاي حالت امكان 
 »آهسته«، »آرامي به« ،»دوان دوان«اي از قيدهاي حالت همچون  قيدهاي حالت درنظرگرفت. گروه اول دسته

پردازد. حضور اين دسته از قيدهاي حالت در  اد مرتبط با فعل مياست كه به توصيف حالت رويد »تند«و 
اي از  توان اين دسته از قيدها را قيدهاي حالت ذاتي ناميد. درمقابل، دسته ساخت جمله اختياري است و مي

 49محور و...، كه با نام قيدهاي فاعل »مستبدانه«و »هوشيارانه«، »عاقلانه«، »زيركانه«قيدهاي حالت همچون 
كند.  ويژگي حالت مرتبط با فاعل را توصيف مي ،آيد گونه كه از نام آن برمي شود، همان آن ياد مي از

رو، گزينشي  اي به نوع محمول جمله وابسته بوده و ازهمين چنين رابطه (2006)براساس رويكرد چينكوئه 
ه ويژگي معنايي فعل باشد. ب آيي فعل و قيد حالت وابسته رسد باهم نظر مي اساس، به براين و اجباري است.

آن  ،»رفتاركردن«و » تاكردن«، »برخوردكردن«ترتيب، در پژوهش حاضر در بررسي افعالي همچون  بدين
د . از اين دسته از قيدها با نام قيد اجباري ياد شو بررسي مي ،محور است دسته از قيدهاي حالت كه فاعل

 [manner+]هاي حالت داراي مشخصة واژگاني شود گروه دوم از قيد اساس، فرض مي شود. براين مي
  شود.  است و تنها برخي از قيدهاي حالت را شامل مي

در اين بخش پيرامون قيد اجباري در زبان فارسي بحث شد و تفاوت اين قيد با ساير قيدهاي حالت 
د قي ويژه در بخش بعدي از رويكردهاي گوناگون پيرامون جايگاه نحوي قيدها، و به شد.بررسي 

 (1999 ;2004)اجباري، سخن به ميان خواهد آمد و تلاش خواهد شد تا به پيروي از رويكرد چينكوئه 
  .شود جايگاه نحوي قيد اجباري در زبان فارسي تبيين

    
 

49. subject-oriented adverb 
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  . جايگاه نحوي قيد اجباري  3
ر قيدهاي تظاهريافته د اوگيرد.  گر گروه فعلي درنظرمي قيدها را در جايگاه مشخص (1998)50تراويس

داند. در رويكرد وي، به قيدهاي تظاهريافته در گروه  با فعل مي 51اين جايگاه را داراي رابطة وابستگي
صورت  و اين رابطه به يابد مي 52با هستة فعلي رابطة مطابقه راه، ازاينشود كه  مي دادهاي  فعلي مشخصه

گر  تواند در جايگاه مشخص قيد نمي ،كند بيان مي (1997) 54شود. درمقابل، كالينز برقرارمي 53موضعي
هايي  هاي چندگانة يك هسته تنها در دسترس گروه گر بيروني گروه فعلي كوچك تظاهر يابد و مشخص

كنند.  برقرارمي آناي با هسته دارند و يا رابطة نقش معنايي با  مشخصه 55است كه يا رابطة بازبيني
نشدن دو شرط يادشده  به برآورده مربوطها را  دليل بدساختي قيد در برخي جايگاه اواساس،  براين

 به وجود مشخصة واژگاني در زبان فارسي حضور قيد اجباري وابسته ،رسد نظرمي رو، به داند. ازاين مي
الف) و قيد ارزيابي 9( »ظاهر به«نمايي  بر فعل است. ازآنجا كه هر دو قيد گواه [umanner] تعبيرناپذير

اي با فعل  وارد رابطة بازبيني مشخصه [manner+]مشخصة نداشتن  ب) به دليل9ِ( »متأسفانه«
، دهد نشان مي ـــ تكرار شده است 11كه در  ـــ 2نمونة رفته در  كار شوند، ناسازگاري قيدهاي به نمي

  امكان تظاهر در گروه فعلي برايشان فراهم نيست.
  رفتاركرد.، ظاهر بهنيما ٭). الف11

  رفتاركرد. ،نيما متأسفانه٭)ب      
 56بايد تحت رابطة نحوي خواهري قوي هاي تعبيرناپذير گرا بازبيني مشخصه در قالب نظرية كمينه

. اين رابطة نحوي مطابقه نام دارد و تحت تأثير مفهوم (Chomsky, 2000; 2001) صورت بگيرد
دهاي قي را ميانرابطة مطابقه  (1998)گونه كه اشاره شد، تراويس  شود. همان بيان مي 57فرماني سازه

جملة  اساس، در كند. براين مطرح مي 58در قالب انطباق موضعي ،تظاهريافته در گروه فعلي و هستة فعلي
فرماني قراردارد، قيد تنها وارد  درون يك حوزة سازه »كردنرفتار«با فعل » عاقلانه«ازآنجا كه قيد ، 12

 ميانرابطة تطابق موضعي  شدنِبرقرارن دليلِ شود و به يادشده مي اي با فعلِ رابطة بازبيني مشخصه
» اصراركردن«و فعل » عاقلانه« قيد ميان اي رابطة بازبيني مشخصه و قيد، »اصراركردن«فعل 

  شود. پذير مي اساس، تعبير و تفسير صحيح جمله امكان د و براينشو برقرارنمي
  . مهسا اصرار دارد كه نيما عاقلانه رفتار كند.12

همچون افزوده به گروه فعلي  و قيدهاي حالت نه 60نماها مكان ،كنند بيان مي (2004)59اجر و سولاس
د، بلكه درون گروه نشو ادغام مي جداگانههاي نقشي  گر فرافكن د و نه در جايگاه مشخصنياب اتصال مي

ترين سطح  نامند كه در پايين مي 61شوند. آنان قيد حالت را قيدوارة گروه فعلي فروتر فعلي فعال مي
اي صورت  وكار مشخصهزسا راهها از گذاري آن يابد و ارزش وه فعلي تظاهر ميساخت نقشي گر
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كه منجربه برقراري رابطة وابستگي با اند  هايي دارندة مشخصه هاي نقشي دربر پذيرد. هسته مي
اين رابطة وابستگي . (Chomesky, 2000) فرماني هسته قراردارند شود كه تحت سازه عناصري مي

اي  هاي تعبيرناپذير داشته باشد. چنين هسته ود كه هستة نقشي موردنظر مشخصهش زماني برقرارمي
با مشخصة  63جوي يك هدف و فرماني خود به جست شود كه در حوزة سازه ناميده مي 62جوگرو جست

گيري  د و شكلشو محدود مي 64شرط موضعي، با جوگر و هدفو جست ميانپردازد. رابطة  متناظر مي
 65شود. براساس تحليل ردفورد ذف مشخصة تعبيرناپذير در اين رابطه مياي سبب ح چنين رابطه

جوگر و هدف وجود داشته باشد. و بر هريك از دو عنصر جست ،تواند ، مشخصة تعبيرناپذير مي(2006)
تري آشكار شود و سپس در  تواند در جايگاه نحوي بالاتر يا پايين براين، مشخصة تعبيرناپذير مي افزون

  جوي جفت متناظر خود بپردازد.  و رماني خود، به جستف حوزة سازه
رسد كه قيد اجباري در زبان فارسي با هستة  نظرمي درمجموع و با توجه به آنچه گفته شد، چنين به

اي، هستة فعلي كه مشخصة تعبيرناپذير  گيري چنين رابطه كند. با شكل فعلي رابطة وابستگي برقرارمي
الف حضور مشخصة تعبيرناپذير 13رو، در جملة  ردازد. ازهمينپ جوي هدف مي و به جست ،دارد

[umanner]  كه دربردارندة مشخصة ـــ فعل و قيد حالت  ميانبر فعل سبب برقراري رابطة وابستگي
[+manner] گيرد و اشتقاق حاصل  اي فعل با قيد صورت مي شود. رابطة بازبيني مشخصه مي ـــ است

حضورنداشتن قيد حالت، مشخصة  دليلِ ب به13در جملة خواهد بود. درمقابل،  66همگرا
 67ريزد تواند بازبيني و حذف شود. درنتيجه، اشتقاق نحوي فرومي بر فعل نمي  [umanner]تعبيرناپذير

حاصل نادستوري خواهد بود. و ساخت  
  نيما مستبدانه رفتار كرد. ). الف13
  نيما رفتار كرد.٭)ب      

، »زيركانه«قيدهاي زبان فارسي، قيدهايي همچون  دربارة (2005)يميبنياد كر در رويكرد افزوده
د كه نگير فروقيدها قرارمي جزو »تقريباً«و » ناگهان«، »كاملاً«، »هرگز«، »هنوز«، »عاقلانه«، »هميشه«

اي كه به گروه  گونه جايگاه تظاهر اين دسته از قيدها گروه فعلي است، به  14نمونةبراساس بازنمايي 
  .خورد پيوند ميوچك فعلي ك

14. [CP (Hadv) [TopP (Hadv) [TP (Hadv) (Ladv) [VP]]] 
(Karimi, 2005: 127). 

شود، اين دسته  آنكه تمايزي ميان فروقيدها درنظرگرفته شود در رويكرد پيشنهادي وي، بي يادآور مي
تنها قادر به  نه 14ايي نمونة رسد بازنم نظر مي چسبند. به عنوان افزوده به گروه فعلي مي از قيدها تنها به

و  ب15هايي همچون  تبيين جايگاه نحوي قيد اجباري در زبان فارسي نيست، بلكه در تبيين بدساختي جمله
  جايي شده ـــ نيز ناكارآمد است. ب ـــ كه ترتيب نسبي فروقيدها در آن دستخوش جابه16
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  كند. نيما هميشه زيركانه رفتارمي ). الف15
  كند. زيركانه هميشه رفتارمي نيما٭)ب      
  كند. داور با بازيكن خاطي هنوز محتاطانه برخورد مي) . الف16

  كند. داور با بازيكن خاطي محتاطانه هنوز برخورد مي٭)ب      
اي از افعال اين پرسش را  همراه پاره بودن حضور قيد به با مطرح كردن اجباري (2004)68شائر

دسته از قيدها را متمم درنظرگرفت و آيا چنين رويكردي قيدهاي  د كه آيا بايد ايننكن مطرح مي
هميشگي حذف ادات  ترين عامل تمايز متمم از ادات بر امكان شاخصشود.  شامل مي نيزغيراجباري را 

فعل و متمم آن نوعي  ميانديگر، همواره  مفهوم بودن احتمالي حذف متمم استوار است. به و ناممكن
قيد اجباري متمم  ،رسد نظر مي شده، چنين به يي وجود دارد. برمبناي تمايز مطرحمعنا ـ وابستگي نحوي

 را دست  ازاين هايي مقوله (1994) تر اشاره شد، هگمن گونه كه پيش ديگر، همان فعل باشد. ازسوي
گر و  همانند كنش ،آن نظر از خوانش ارجاعي يا غيرارجاعيِ  داند كه صرف غيرارجاعي مي يموضوع

  كند. فعل دريافت مي ازخود را  معناييِ ذير نقشپ  كنش
عنوان متمم، رويكرد  ند كه حضور قيد اجباري بها، براين باور(1997) الكسيادومانند برخي تحليلگران 

نظر از  جايگاه ادغام قيد اجباري را صرف (2004)كند. چينكوئه  بنياد به قيد را دچار مشكل مي گر مشخص
و  70لارسون 69اي ضمن پذيرش نظرية گروه فعلي پوسته اوكند.  يت آن بررسي ميبودن ماه متمم يا افزوده

درصورت حضور مفعول مستقيم در  ،كند بيان ميگروه فعلي  گر امكان ادغام متمم فعل در جايگاه مشخص
گر، براساس تحليل  هاي نيازمند به قيد اجباري، امكان ادغام قيد يا گروه قيدي در جايگاه مشخص ساخت
  تبيين است. ون، كاملاً قابللارس

دانستن قيد اجباري از ساير فروقيدها و ضمن پذيرش رويكرد چينكوئه  رو، درادامه با متمايز ازهمين
ب، 17صورت نمودار  الف به17اي چون  اجباري در زبان فارسي، براي جملهحالت ، جايگاه تظاهر قيد (2004)

ب گذشته از آنكه رابطة 17براساس نمودار  شد. خواهد  هبزرگ درنظرگرفت  گر گروه فعلي در جايگاه مشخص
شود،  فعل برقرارمي [umanner] قيد و فعل جهت بازبيني مشخصة تعبيرناپذير ميانوابستگي موضعي 

بودن را  هاي يادشده، نادستوري گردد. در ساخت ب نيز تبيين مي16 ب و15هاي  نادستوري بودن ساخت
نشدن مشخصة تعبيرناپذير فعل دانست.  الت در جايگاه مناسب و بازبينينشدن قيد ح توان حاصل ادغام مي

هاي نگاشت براي برخي قيدها را  كه محدوديت است نيز همسو (2003)و گودار  ابيهاين رويكرد با رويكرد 
  كند. عنوان مي

  نيما مستبدانه رفتار كرد. ). الف17
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سيجايگاه قيد حالت اجباري در زبان فارب.   17نمودار   

Chart 17b. The position of obligatory manner adverb in Persian 
  
  

به آنچه گفته شد، قيد اجباري متفاوت از ساير فروقيدها و در جايگاه  درمجموع و با توجه
گر  رود ساير فروقيدها نيز در جايگاه مشخص رود. انتظار مي كارمي به گر گروه فعلي بزرگ مشخص

  ، بر فراز گروه فعلي تظاهر يابند.گانهجداهاي نقشي  فرافكن
  

  گيري . نتيجه4
در مقالة حاضر پيرامون قيد اجباري و جايگاه نحوي آن در زبان فارسي بحث شد. در روند اين بررسي 

با » كردنرفتار«و  »كردنتا«، »كردنبرخورد«مشخص گرديد كه برخي افعال در زبان فارسي، همچون 
نيازمند حضور يك سازة قيدي در ساخت جمله است. چنين  [umanner]داشتن مشخصة تعبيرناپذير 

است.  [manner+]به حضور مشخصة واژگاني  وابسته ،شود قيدي كه با نام قيد اجباري از آن ياد مي
پيشنهاد شد كه جايگاه توليد پاية قيد اجباري  (1999 ;2004)سپس با تكيه بر رويكرد چينكوئه 

 هاي نقشي فرافكن ،گر اي كه ساير فروقيدها در مشخص گونه به بزرگ است، گر گروه فعلي مشخص
  يابند. بر فراز گروه فعلي تظاهر ميجداگانه 
  

 ها نوشت . پي5

1. Hasselgard 
 ).1394( سبزواري ر.ك.دستوري قيد،  ةمقول بارةدر .2

3. adjunct 
4. evidential adverb 
5. evaluative adverb 
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6. lexical feature 
7. uninterpretable 
8. specifier 
9. verb phrase (VP) 
10.  Cinque  
11.  temporal adverbial 
12.  agent 
13.  theme 
14.  experiencer 
15.  goal 
16.  Haegeman 
17.  agentive 
18.  stative 
19.  measure phrase 
20.  Rizzi 
21.  non-referential selected argument 
22.  Levin 
23.  obligatory adverb 
24.  lower adverb 
25.  Ernst 
26.  degree adverb 
27.  domain adverb 
28.  iterative adverb 
29.  event internal 
30.  modal adverb 
31.  propositional argument 
32.  event argument 
33.  Chomsky 
34.  Alexiadou 
35.  merge 
36.  functional projection 
37.  Haider 
38.  light manner adverb 
39. voice 
40.  unaccusative 
41.  psych-verb 
42.  VP 
43.  Abeillé & Godard 
44.  minimal argument structure 
45.  extended argument structure 
46.  mapping constraint 
47.  higher adverb 
48.  root modal adverb 
49.  subject-oriented adverb 
50.  Travis 
51.  dependency 
52.  agree 
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53. local 
54. Collins 
55. checking 
56. sisterhood 
57. C-command 
58. locality of matching 
59. Adger &Tsoulas 
60. locatives 
61. low-VP adverbial 
62. probe 
63. goal 
64. locality 
65. Radford 
66. convergent 
67. crash 
68. Shaer 
69. VP-shell analysis 
70. Larson 
 

  . منابع6
دانشگاه  .دكتري رسالة .بندي افعال فارسي معناشناسي واژگاني: طبقه ).1377روشن، بلقيس ( •

 تهران.

. »گيري قيد اشتقاقي در فارسي معيار ازمنظر شناختي بررسي و شكل«). 1394(سبزواري، مهدي  •
 .233-215). آذز و دي. صص 26(پيايي 5. ش.5. دجستارهاي زباني

  
References: 

• Abeillé, A. & D. Godard (2003). “French adverbs without functional projections”. In M. 

Coene & A. d'Hulst (Eds.). Comparative Romance Linguistics. Pp. 1-39. Amsterdam: 

John Benjamins. 

• Adger, D. & G. Tsoulas (2004). “Circumstantial adverbs and aspect”. In R. Austin, J. S. 

Engelberg, G. Rauh (Eds.). Adverbials: the Interplay between Meaning, Context and 

Syntactic Structure. Pp. 45-66. Amsterdam: John Benjamins. 

• Alexiadou, A. (1997). Adverb Placement: A Case Study in Antisymmetric Syntax. 

Amsterdam: John Benjamins. 

• Chomsky, N. (1994). Bare Phrase Structure. Ms: MIT. 



  1395)، خرداد و تير  30(پياپي  2ارة ، شم7دورة                                                                          جستارهاي زباني
 

 

 85

• --------------- (2000). “Minimalist inquiries”. In R. Martin et al. (Eds.). Step by Step: 

Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik. .Pp. 89–156. Cambridge. 

MA: MIT Press. 

• --------------- (2001). “Derivation by Phase”. In M. Kenstovicz (Ed.). Ken Hale: A Life 

in Language. Pp. 1-54. Cambridge. MA: MIT Press. 

• Cinque, G. (1999). Adverbs and Functional Heads. Oxford: Oxford University Press. 

• ------------- (2004). “Issues in adverbial syntax”. Lingua. 114. Pp. 683-710. 

• ------------- (2006). Restructuring and Functional Heads. Oxford: Oxford University 

Press. 

• Collins, C. (1997). Local Economy. Cambridge. Mass: MIT Press. 

• Ernst, T. (2004). “Principles of adverbial distribution in the lower clause”. Lingua.114. 

Pp. 755- 777. 

• Haegeman, L. (1994). Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: 

Blackwell Publishers. 

• Haider, H. (2004). “Pre- and post-verbal adverbials in OV and VO”. Lingua 114. Pp. 

779-807. 

• Hasselgard, H. (2010). Adjunct Adverbials in English. New York: Cambridge 

University Press. 

• Karimi, S. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. New 

York: Mouton de Gruyter. 

• Levin, B. (1993). English Verb Classes and Alternations: a Preliminary Investigation. 

Chicago: University Of Chicago Press. 

• Radford, A. (2006). Minimalist Syntax, Exploring the Structure of English. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Rizzi, L. (1990). Relativized Minimality. Cambridge. Mass.: MIT Press. 

• Roshan, B. (1998). Lexical Semantics: The Classification of Persian Verbs. 

Ph.D. Thesis. University of Tehran [In Persian]. 

• Sabzevari, M. (2014). The study of structure and formation of the derivational 

adverbs in standard Farsi with a cognitive approach. Language Related 

Research . Vol. 5. No. 5. Pp. 215-233 [In Persian] 



  ...و بررسي مشخصة واژگاني و همكار                                                                               علي درزي   
 

 86

• Shaer, B. (2004). “Left/right contracts among English temporal adverbials”. In Austin, 

J. S. Engelberg, G. Rauh (Eds.). Adverbials: The Interplay between Meaning, Context 

and Syntactic Structure. Pp. 289-332). Amsterdam: John Benjamins. 

• Travis, L. (1988). “The Syntax of Adverbs”. In McGill Working Papers in Linguistics. 

Pp. 280-310). Special Issue on Comparative Germanic Syntax. Department of 

Linguistics: McGill University.  


	Final 30+++20---.pdf

